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  چكيده

موضوع ارائه شده در اين مقاله بررسي فقهي و حقوقي پيوند عضو قطع شده به واسطه ي مجازات است كه  

ي پيوند عضو قطع شده در راستاي اجراي قصاص، ي ايشان در زمينهبه بيان آرا فقها و حقوق دانان و ادله

مجازات شده يا در صورت عدم امكان آن به فرد ديگري به منظور از حد سرقت وحد محاربه به خود فرد 

پردازد. از جمله مسائلي كه از فراسوي ضو و رسيدن به سلامتي مجدد آن ميبين بردن نقص وارده بر ع

تحقيق و واكاوي در موضوع مورد بحث حاصل مي آيد آن است كه ميان فقها و از منظر قانون در باب 

شده به اجراي قصاص با پيوند عضو مقطوع به اجراي حد سرقت و محاربه به خود  حكم پيوند عضو قطع

شخص مقطوع تفاوت وجود داشته اما از جهت اهدا و فروش آن عضو به ديگري يا پيوند عضو ديگري به 

  شخص مقطوع ديدگاه واحدي وجود دارد. 

مقطوع به حد، حد سرقت، حد پيوند عضو، پيوند عضو مقطوع به قصاص، پيوند عضو  كليدي:هايواژه

  محاربه. 
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  مقدمه 

  انسان داراي دو بعد حيات هستند: حيات مادي و حيات اخروي  

ون زخم، ايي چدر حيات مادي جسم انسان ها ممكن است، بر اثر اتفاقات و شرايط مختلفي دچار آسيب ه

  ختي وارد شود. جرح، قطع عضو و. . . گردد و لذا به واسطه ي آن به انسان رنج و س

فزايش يز انلم حـال در اين حين ممكن است بـه وسيله ي عوامل مختلفي كـه هر روزه بـا پيشرفت عـ

رمان آن را د قداريميابند، انسان بتواند آسيب هاي حاصل شده را يا به طور كلي از بين برد يا حداقل مي

 ا يا عضوودش رخمي تواند عضو قطع شده  نمايد؛ مثلا در عضو قطع شده امروزه با عمل پيوند اعضا فرد

هره مند باشتن آن دي از ديگري را كه به او اهدا شده يا آن را خريده، به خود پيوند بزند و با اين عمل عمر

ثر اي كه بر اي فرداين پيوند عضو مي تواند براي هر فردي و در هر شرايطي اتفاق بيافتد، حتي برگردد. 

  يا حد محاربه عضوش را از دست داده است.  قصاص يا جاري شدن حد سرقت

ش را از ه عضوالبته در مساله فوق يعني فردي كه به واسطه ي مجازات قصاص يا حد سرقت يا حد محارب

آن را  مكن نيستمامر  دست داده در اين كه مي تواند آن را به خود بعد از مجازات پيوند زند ؟ يا اگر اين

ن لازم اهميت آ دليل دارد كه بهبه ديگري اهدا كند يا بفروشد ؛ در بين فقها آرا و نظر هاي مختلفي وجود 

  به بررسي است. 

با  اشد، فردايز بجاهميت آن از اين رو است كه اولا: اگر پيوند عضو قطع شده به فرد مجازات شده عملي 

واز ورت جصپيوند مجدد آن مي تواند دوباره سلامتي عضوش را به دست آورد، حتي مي توان گفت در 

 ز گناهانآن ا سلامتي بر هر انساني واجب است وكوتاهي و تفريط در اين عمل با توجه به اين كه حفظ

  ام دهد. ا انجكبيره محسوب مي شود، لذا فرد مجازات شونده با تمكن بر پيوند واجب است، اين عمل ر

 براي آن عضو ه سلامتثانيا: در صورت جواز فروش يا اهدا عضو قطع شده به ديگري نيز وسيلة رسيدن ب

  گردد. فرد حاصل مي

ه ه قصاص ببشده  در اين مقاله كه در دو مبحث تنظيم گرديده در مبحث اول به بيان حكم پيوند عضو قطع

د را به به ح مقتص منه و اهدا يا فروش آن عضو مي پردازيم و در مبحث دوم حكم پيوند عضو قطع شده

  كنيم. بيان مي شخص محدود (حدخورده) و اهدا يا فروش آن عضو را

  

  اول: پيوند عضو پس از قصاص  مبحث 
) و در ١٩٥، ص٣ق، ج١٤١٣قصاص در لغت به معناي پي گيري نمودن اثر چيزي است (راغب اصفهاني،  

اصطلاح فقهي به معناي پي گيري نمودن و دنبال كردن اثر جنايت از قتل، قطع، ضرب يا جرح است، به 
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نجفي، ( ١ارد ساخته، بر خود او وارد سازدگونه اي كه قصاص كننده همان جنايتي را كه جاني بر او و

  ). ٧، ص ٤٢ج ق، ١٤٠٤

  ). قصاص را در فقه به طور كلي بر دو قسم تقسيم كرده اند: قصاص نفس و قصاص طرف (عضو 

قابل اجرا  هر يـك از اين دو قصاص بـا جمع شدن شرايطي كه فقها در متون فقهي متذكر شده اند، 

ند ز پيو؛ در باب جوابه واسطه اجراي قصاص قطع مي شود كه عضوي در قصاص عضو هنگاميباشند. مي

ـطرح ئلي مدا آن به ديگري، مسااين عضو مقطوع به شخص مقتص منه (فـرد قصاص شده) و فروش يا اه

  شود كه در مورد هر يك به طور تفصيلي در ادامه بحث مي گردد:مي

  

  پيوند عضو مقطوع به مقتص منه  )مساله اول
 رد كه بهجود داوپيوند عضو مقطوع به قصاص به خود فرد قصاص شده بين فقها سه نظر متفاوت  در زمينه 

  . بيان آن نظرات و ادله آن ها مي پردازيم

 . پيوند به خود مقتص منه مطلقا جايز نيست :نظر اول 

   :طرفداران اين نظريه براي ديدگاه خود به چند دليل استناد كرده اند 

لوب كاث بن در حالي كه در روايت غي، اديده گرفتن هم گوني در زشتي و بدي استپيوند مجدد عضو ن

 . هم گوني در بدي و زشتي اعتبار شده است (ع)از اسحاق بن عمار از امام صادق 

ذَ فَأَقَادهَُ فَأَخَ  (ع)لِيٍّى عَعَ ذلَكَِ إلَِ فَرُفِيْئاًأُذُنِ رَجُلٍ شَ بَعْضِ منِْ أنََّ رَجُلًا قَطعََ« :در روايت اين چنين آمده است

ادَهُ فَأَمَرَ بِهَا فَاسْتقََ (ع)آخرَُ إِلَى عَلِيٍّ تْ فَعَادَ الْ  برََأَوَمَتْ الْآخَرُ مَا قُطِعَ مِنْ أُذنُِهِ فَرَدَّهُ عَلَى أُذنُِهِ بِدَمِهِ فَالتَْحَ

، ٢٩ج ، ق١٤٠٩، حر عاملي( يْنِ نْ أَجْلِ الشَّصاَصُ مِالْقِ  إنَِّمَا يَكُونُ  (ع)فقَُطِعَتْ ثَانِيَةً وَ أَمَرَ بِهَا فدَُفِنتَْ وَ قَالَ

  ؛ »)١٨٥ص 

ه بت دستور شكايت كرد و حضر  (ع)آن شخص به امير المومنين . مردي مقداري از گوش شخصي را بريد

 يز اجراولي مقتص منه پس ا، گوش جاني را بريدند، قصاص گوش جاني را دادند و به همان مقدار

ليه عپس مجني . قصاص گرماگرم گوش بريده خود را سر جايش گذاشت و گوش قطع شده پيوند خورد

ده و بري كه فلاني گوشش را باز يافته و گوش من هم چنان ناقص(مجددا به نزد حضرت شكايت كرد 

د تا اينفن نمحضرت مجددا دستور قطع گوش او را دادند و فرمودند: اين بار عضو قطع شده را د )است

   .»قصاص به خاطر هم گوني در بدي استزيرا )، (مقتص منه اقدام به پيوند مجدد ننمايند

اص را سبب قص پيوند مجدد عضو قطع شده به، شيخ طوسى در (خلاف) و (مبسوط) به استناد همين روايت 

  ). ٥٢٦ص ، ٢ج ، بي تا، طباطبايي حائري( جايز نمى داند

                                                
 ». ثل فعلهالجاني فيفعل م تبع أثرالمراد به هنا استيفاء أثر الجنايه من قتل أو قطع أو ضرب أو جرح، فكان المقتص ي«. ١
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، ئيوسوي خوم( تنيز با استناد به همين روايت قائل به منع شده اسحضرت آيت اللّه العظمى خوئى  

  . )١٩٧ص ، ٤٢ج ، ق١٤٢٢

  . ددز مي گرعضو قطع شده ميته و نجس است و همراهي آن در نمازجايز نبوده و موجب بطلان نما. ٢ 

ز عدم جوا براي كابن ادريس حلي در كتاب سرائر و علامه حلي در تحرير و قواعد و شهيد ثاني در مسال 

  . )٥٢٦ص ، ٢ج ، بي تا، طباطبايي حائري(به اين دليل استناد كرده اند 

 . فرق اماميه بر عدم جواز اجماع دارند. ٣ 

ري حلي، (سيو» تنقيح«و فاضل مقداد در كتاب ) ٢٠١ص ، ٥ج ، ق١٤٠٧(» خلاف« شيخ طوسي در كتاب 

يد ني عليه بااگر جاني پيوند زد به درخواست مجبر عدم جواز پيوند و اين كه ) ٤٥٣، ص ٤ق، ج ١٤٠٤

ف حاب اختلاد بين اصفقط در دليل اين قطع مجد، و بيان داشتند، ادعاي اجماع نموده اند، مجدداً قطع شود

  . است

؛ اند ند نزدهورد پيوم؛ و سخني در پيامبر بعد از قطع عضو هميشه به داغ كردن محل آن دستور مي دانند . ٤ 

ه قاعده ك به اين اين عدم بيان و سكوت حضرت با توجه، اين كه پيامبر در مقام بيان بودندبا توجه به 

پيوند  ز است وجاي )داغ كردن(دليل بر اين است كه فقط حسم ، مفيد حصر مي باشد، سكوت در مقام بيان

  ). ٩٦، ص ٣، شماره ١٣٧٨طاهري، پاييز (جايز نيست 

بِالسِّنِّ وَ  ذُنِ وَ السِّنَّالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ باِلْأُوَ الأَْنفَْ بِ عَيْنِنَ بِالْفيها أنََّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْ وَ كَتبَنْا عَليَْهِمْ«از آيه . ٥ 

 و چشم مقابل را چشم و كنيد قصاص نفس مقابل در را نفس كه كرديم ؛ حكم )٤٥ :مائده(الجُْرُوحَ قِصاص

؛ استفاده »ودب خواهد قصاص را زخمى هر و، دندان به را دندان و گوش به را گوش و بينى به را بينى

  . دند بزنلذا جاني حق ندارد آن را پيو، گردد كه مقابله ميان دو عضو از حيث بقاي قطع استمي

ست كه اشريفه  پيوند مجدد باعث از بين رفتن مجازات عمل جاني و مثليت در باب قصاص و حكم آيه. ٦ 

كرد،  تعدىّ شما به هك ؛ هر)١٩٤(بقره:  عَلَيْكُم دىعلََيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثلِْ ماَ اعْتَ  فَمَنِ اعْتَدى« :مي فرمايد

 . »كنيد تعدّى او بر آن مانند به

  . پيوند به مقتص منه مطلقا جايز است :نظر دوم

ه اند كه رد نمود ه طريقيواردكرده و هر كدام را بقائلين به اين نظريه ادله معتقدين به عدم جواز را خدشه  

   :به شرح زير مي باشد

زيرا اين روايت با دو سند ، مورد اعتماد نيست ٢دليل نخست را از آن حيث كه سند ذكر شده در روايت 

   :نقل شده است

                                                
التَْحمََتْ وَ برََأَتْ فعََادَ الْآخَرُ نِهِ فَردََّهُ عَلَى أُذُنهِِ بدَِمِهِ فَ مَا قُطِعَ مِنْ أُذُ  ذَ الْآخَرُ فَأَخَ  فَأَقَادَهُ (ع)أُذُنِ رَجُلٍ شَيْئاً فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلىَ علَيٍِّ بَعْضِ منِْ أَنَّ رَجُلًا قَطَعَ. ١

 . جْلِ الشَّيْنِ أَ  الْقِصَاصُ مِنْ ونُ نَّمَا يَكُإِ  (ع)لَفَاسْتَقَادَهُ فَأَمَرَ بِهَا فَقُطِعَتْ ثَانيَِةً وَ أَمَرَ بِهَا فَدُفِنَتْ وَ قَا(ع) إِلَى علَِيٍّ 
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ودن بثقه رد سند شيخ طوسي در تهذيب كه در سلسله راويان آن غياث بن كلوب ذكر شده كه در مو. ١ 

 عارضىدر صورتى كه خبر او م« :آن تصريح نشده است و شيخ طوسي خود در عده الاصول مي گويد

عدم اعتماد به  كه اين تعبير نوعى ؛)١٤٩ص ، ١ج ، ق١٤١٧(» اماميه به آن عمل مى كنند، نداشته باشد

  . روايت را مى رساند

 . مرسله بوده و معتبر نمي باشد، كه روايات شيخ در مقنع، سند شيخ صدوق در مقنع. ٢ 

 ،نجفي(داند موثق مي صاحب جواهر آن را حسن يا، در بين فقها در مورد اين روايت اختلاف است 

، يموسوي خوئ(كند به عنوان روايت معتبره معرفي مي و آيه االله خوئي آن را )٣٦٥ص ، ٤٢ج ، ق١٤٠٤

ق، ج ١٤٢٥موسوي خميني، (يف دانسته است آن را ضع )ره(؛ ولي امام خميني )١٩٧، ص ٤٢ق، ج ١٤٢٢

  ). ٣٣٥، ص ٤

  ئر و ب سرابه دليل ضعف اين سند چنان كه صاحب رياض تصريح نموده است ؛ ابن ادريس حلي در كتا 

، ٢، جي، بي تااطبايعلامه حلي در تحرير و قواعد و شهيد ثاني در مسالك به آن عمل نكرده اند (حائري طب

  ). ٥٢٦ص 

 در آن و حلول حيات وپس از پيوند اما ، تا زماني ميته است كه جدا از بدن باشدعضو قطع شده  :دليل دوم 

  . و به تبع آن نجس نخواهد بودنبوده بهبودى و التيام يافتن ديگر ميته 

 باشد و نماز با آنيته نمىماگر بعد از پيوند آن، داراى حيات شود، مانند بقيه اعضا،  :مي فرمايند )ره(امام  

  ). ٣٣٥، ص ٤ق، ج ١٤٢٥(موسوي خميني،  صحيح است

ج ودن خارباز ميته ، ضو پيوند شده پس از بهبودى و جريان روح در آنـع :ر نيز گـويدصاحب جواه 

ز د حكم نمامانن، نحكم نماز خواندن با آ، بلكه اگر پس از بهبودى نيز حكم ميته را داشته باشد، شودمى

  ). ٣٦٦، ص ٤٢ق، ج  ١٤٠٤نجفي، (است  نماز با آن صحيحخواندن با محمول نجس است و 

 دليل سوم: عدم صحت دليل اجماع از آن جهت است كه: 

 اولا: با وجود مخالفان، اجماعي وجود ندارد.  

؛ زيرا مستند تمام اجماع كنندگان باشد و اعتباري نداردمي ٣ثانيا: به فرض وجود اجماع، اجماع مدركي 

  است.   (ع)روايت اسحاق بن عمار از امام صادق 

(سيوري نقيح فاضل مقداد در ت)، ٥٢٦، ص ٢(حائري طباطبايي، بي تا، جثالثا: چنان كه صاحب رياض  

، در ذكر كرده اند) ٢٠١، ص ٥ق، ج  ١٤٠٧(طوسي،  و شيخ در خلاف) ٤٥٣، ص ٤ق، ج  ١٤٠٤حلي، 

  جواز پيوند و وجوب ازاله ي آن اختلاف است . علت عدم 

                                                
دي را ا عرفي و عايقلي و جماع مدركي آن است كه فقيه ادعاي اجماع نمايد ولي در كنار آن مدركي از كتاب يا سنت و يا استدلال هاي ع. ا١

شاهرودي،  ئيامي باشد (جن . . قلي و.بياورد كه احتمال رود مبناي حكم او و ادعاي اجماعي كه كرده است، همان مدرك كتابي يا روايي و يا ع

  ). ٢٠١تا، ص بي
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ز را عدم جوا دليل ابن ادريس حلي در سرائر، علامه حلي در تحرير و قواعد و شهيد ثاني در مسالك، تنها

 وف و نهيه معربمردار و نجس بودن عضو قطع شده و عدم صحت نماز با اين عضو مي دانند و از باب امر 

 وپيوندي  ر عضون را واجب دانسته اند، حال آن كه با حلول حيات مجدد داز منكر بر حاكم، ازاله ي آ

  گردد. طور قطع دليل اجماع نيز منتفي ميمنتفي شدن دليل حرمت به 

ضو ارتباط ئله قطع عبا مس كه پيامبر در مقام بيان تمام آن چه، دليل چهارم: نارسايي اين دليل از آن رو است 

نه بوده ان مقتص مبه جهت حفظ ججلوگيرى از خون ريزى بلكه فقط در مقام بيان ، نبوده اند، كندپيدا مي

  . ستاداشته وجود ن )داغ كردن(زيـرا در آن روزگار بـراي جلوگيري از خونريزي راهي جز حسم ، است

 ت و مجنيطع اسدليل پنجم: مقابله ميان دو عضو مذكور از حيث بقاء قطع نيست، بلكه از حيث حدوث ق 

  طع كند. اره قعليه با قطع نمودن عضو جاني، حق خودش را استيفا كرده و ديگر حق ندارد، آن را دوب

اصل شده حليت ص مثدليل ششم: ما دليلي بر مجازات هميشگي نداريم و علاوه بر آن با اجراي حكم قصا 

 ماثله درمهست  است و عمل مجدد پيوند ضرري ندارد، زيرا دليلي بر مماثله دائمي نداريم و آن چه كه

  اصل قصاص است. 

هاي لالـود استدخيدگاه براي اثبات د علاوه بر رد ادله ي معتقدين به عدم جوازقائلين به جواز پيوند عضو  

   :ح ذيل استكه به شر، ديگري را متذكر شده اند

جود طع شده وقعضو ي پس از اجراى حكم هيچ دليل معتبر شرعى بر اثبات منع جواز پيوند و اعاده . ١ 

 . ندارد

س پت وليكن قصاص و قطع عضو جاني اس، آن چه پس از ارتكاب جرم براي مجني عليه ثابت مي شود. ٢ 

داق مص، يوندذا پل، مقتص منه جاري نيست از اجراي قصاص چيزي جز اصاله الاباحه و اصاله البرائه در حق

 . اصاله الاباحه و اصاله البرائه از حرمت است

 . د استمقتص منه در عضو قطع شده حق اولويت يا مالكيت دارد و همين حق مجوز پيوند مجد. ٣ 

  نظر سوم: پيوند بستگي به نحوه ي ارتكاب جرم دارد.  

  : به جهت قصاص قطع مي گردد چند صورت دارد قائلين بر اين نظريه معتقدند كه عضوي كه 

 از انتفاع ساقط كه عضو قطع شده، كرده باشدكاري ، كردن عضواضافه بر قطع ، شخص جانياگر الف)  

 رانده ياري خو؛ مثل اين كه آن را كوبيده باشد يا به حيوان گوشت خواشده و قابل پيوند زدن نباشد

ست او در د يار عضودر اين صورت اخت. . . ، داشته تا فاسد گشته وسوزانده يا از دسترس صاحبش دور نگه 

 ق اين راحلبته ا؛ را از قابليت پيوند زدن خارج كندقصاص كننده است و او مي تواند همانند جاني عضو 

 د بعد ازتوان اگرچه كه مي، ندارد كه آن را بفروشد يا رايگان به شخص سومي براي پيوند واگذار كند

ر صورت اگ ر اينكه د، ق خود بگذرد و آن را از بين نبرد و سالم در اختيار صاحبش قرار دهدقصاص از ح

 ،دن ندهديوند زصاحب عضو مي تواند آن را به بدن خود پيوند بزند و اگر اذن پ، قصاص كننده اذن دهد

  . صاحب عضو مي تواند آن را به ديگري جهت پيوند بدهد
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و صاحب عض آن برايمجدد  و امكان پيوند زمينهكردن عضو بوده و اگر جنايت جاني به صرف قطع  )ب 

رت در اين صو ؛سهل انگاري كرده مجدد عضوشولي صاحب عضو خود در پيوند ، فراهم بوده است

قصاص  يعني –قصاص كننده تنها حق قطع كردن عضو او را دارد و بعد از آن اختيار عضو با صاحب آن 

  . ر كندواگذا ديگري د اقدام به پيوند آن نمايد يا براي استفاده بهمي باشد و او مي توان _شونده 

احب صآنكه  و يـا، در صورتي جاني فقط عضو را قطع نموده وليكن امـكان پيوند مـجدد آن نيست )ج 

تن عضو ز دست رفرفا اععضو امكان مالي پيوند زدن را نداشته باشد و يا از پيوند غافل شود به گونه اي كه 

ا قصاص بار عضو يعني اختي، در اين صورت هم حكم بند الف را دارد، تنها مستند به عمل جاني باشد، او

  . ولي نمي تواند بفروشد و يا به ديگري اهدا كند، كننده است

؛ )١٩٤قره: (ب عَلَيْكُم تَدىاعْمَا  مِثْلِ فَاعْتدَُوا عَليَْهِ بِ«، عمل به مفاد آيه شريفه ي: دليل اين گروه بر اين تفصيل

  ). ١٦٣بي تا، ص  مي باشد (موحدي لنكراني،» كنيد تعدىّ او بر آن مانند كرد، به تعدّى شما به كه هر

ام جمله ام از :ندشده ا )جواز پيوند مجدد عضو بعد از قصاص(بسياري از فقهاي معاصر قائل به نظر دوم  

  خميني (ره) مي فرمايند: 

مده كه آوايتى بگيرد، پس جانى گوشش را بچسباند و چسبيده شود در راگر مجني عليه از جانى قصاص « 

دن آن اند كه: حاكم دستور به جدا نموشود تا آنكه رسوايى آن باقى بماند. و بعضى گفتهدو مرتبه قطع مى

 يا اگر بهدهد ؛ براى آنكه او ميته و نجس را حمل كرده است وليكن اولا در روايت ضعف است و ثانمى

او  اكم و غيرحباشد و نماز با آن صحيح است و دن آن داراى حيات شود، مانند بقيه اعضا، ميته نمىچسبان

 رباشد، ب ا علمبحق جدا كردن آن را ندارند، بلكه اگر شخصى آن را جـدا كند، در صورتى كه از عمد و 

  ). ٣٣٥، ص ٤ق، ج ١٤٢٥موسوي خميني، (» باشداو قصاص است، وگرنه ديه مى

  : االله بهجت نيز در جواز پيوند دستي كه به واسطه ي قصاص قطع شده است، فرمودندآيت  

، بهجت(» دب باشتواند دوباره آن را پيوند دهد، بلكه با تمكن، شايد بر خود فرد جنايت كار واجمي« 

  ). ٤٧٦، ص ٤ق، ج  ١٤٢٥

 اين چنين مقرر داشته است:  ٢٨٧قانون مجازات اسلامي نيز در ماده  

د ود پيونخمجني عليه قسمت جدا شده را به گوش  و هرگاه شخصي مقداري از گوش كسي را قطع كند« 

آن  ريده شدهعنوان قصاص ببه  مقداري از گوش او هك شود و اگر جاني بعد از آنقصاص ساقط نمي، دهد

طع قصاص ق ثرارا دوباره براي حفظ  كس نمي تواند آن هيچ، زندقسمت جدا شده را به گوش خود پيوند 

 ). ٩٧ش، ص  ١٣٨٩(منصور، » ندك

 عضايي كهاير ابديهي است كه ذكر گوش در بيان فقها و قانون هيچ خصوصيتي نداشته و حكم در مورد س 

  مجازات قصاص قابل اعمال است، جاري خواهد شد. 

دارند، وليكن  البته لازم به ذكر است كه اگرچه فقها در پيوند عضو مقطوع به خود فرد مقتص منه اختلاف 

اگر فرد قصاص شده بعد از قصاص قطعه اي از بدن انسان ديگر يا بدن حيواني را به جاي عضو قطع شده 
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از نظر ايشان خود پيوند بزند و اين قطعه جوش خورده و جزء بدن او گردد و نقص عضو او برطرف شود، 

  بالاتفاق هيچ اشكالي ندارد. 

ز پيوند ابعد  ي جلوگيري از مقتص منه براي چنين عملي نداشته ودر حقيقت قصاص كننده هيچ وجهي برا

اي او است، بر يـوندهـم نمي تواند، خـواستار قـطع آن گردد ؛ زيرا همان طور كه براي مقتص منه امكان پ

  زد. نع سامنيز چنين امكاني وجود دارد و لذا نمي تواند او را از اين امكان و عملـي كردن آن 

رده كليه سلب جني عمرض وجود دارد، كه اگر جاني امكان پيوند دوباره را با جنايت خود از بله تنها يك ف

، »)١٩٤(بقره:  عَليَْكُم ا اعْتدَىمَمِثْلِ يْهِ بِعَلَيْكمُْ فاَعْتَدُوا عَلَ فَمَنِ اعْتدَى«باشد، او نيز به مقتضاي آيه شريفه: 

طع آن رخواست قدنيز  تواند چنين امكاني را از جاني سلب نمايد و مانع استفاده او گردد و پس از پيوندمي

  را نمايد. 

  

  مساله دوم) فروش يا اهدا عضو قطع شده به ديگري  
و را عضدر واگذاري عضو مقطوع به ديگري توسط فرد قصاص شده در صورتي كه جايز نباشد، آن  

ين اا كه با ت، چر؛ هيچ اشكالي وجود ندارد و بلكه امري پسنديده و نيكو اسبزند مجددا به خودش پيوند

  كار موجب بهبودي و سلامت عضو ديگري مي شود. 

ر ياني ديگبي به فقط مساله اي كه وجود دارد، اين است كه اگر در مقابل اين عمل خود پول بگيرد، يعن

  خير ؟ عضو خود را بفروشد، آيا چنين عملي جايز است يا 

ترين )، مهم١٦٣الي  ١٥٩ش، ص  ١٣٨٦يي، عده اي از فقها چنين عملي را به دلايلي جايز نمي دانند (آقابابا 

قطع  نيا: عضو؛ ثاتندارد، بنابراين قابل فروش نيس آن دلايل اين است كه اولا: اعضاي بدن انسان ماليت

  حرام است.  شده ميته مي باشد و فروش آن جايز نيست، زيرا ثمن آن سحت و

؛ )١٦٨الي ١٦٤، صش ١٣٨٦آقابابايي، ( در مقابل اين گروه اكثريت فقها قائل به جواز اين عمل شده اند 

  اگرچه كه ادله آن ها بر جواز با يكديگر متفاوت است. 

 برخي با تمسك به اصل عملي اصاله الحليت، حكم به جواز فروش اعضا داده اند.  

لكيت امن ها بر ليل آبرخي انسان را مالك اعضاي خود دانسته و از اين رو براي او حق فروش قائل اند ؛ د 

، است» )١١١هُمُ الْجَنَّةَ (توبه: مْ بِأَنَّ لَمْوالَهُأَ مْ وَ مِنَ الْمؤُْمِنينَ أنَْفُسَهُ  إنَِّ اللَّهَ اشْتَرى«يكي استناد به آيه شريفه: 

؛ باشدمي د، اگرچه كه اين مالكيت مجازيكنان را بر خودش و مالش اثبات مينسكه نوعي مالكيت ا

ط، قدار تسلمين مديگري بناي عقلا است كه طبق آن مردم بر تن و اموال خود في الجمله مسلط هستند و ه

 كند. بر اجزاي قطع شده اش را اثبات ميملكيت شخص 

ختصاص يا حق ا اما براي او نسبت به خودش حق اولويت، داننداين كه انسان را مالك نميبرخي هم با  

تواند در مي لذا، قائل هستند و معتقدند كه انسان با يكي از اين دو حق مي تواند در اعضايش تصرف كند

  . ازاي اسقاط اين حق و واگذاري آن به ديگري مبلغي را دريافت دارد
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بر  كه قائل خر شيعهچنان كه بسياري از فقهاي متابه نظر مي آيد كه اين دليل به واقع نزديك تر است ؛  

  . به همين دليل استناد كرده اند، جواز فروش شده اند

   :تي قضاييه نيز در اين زمينه اين گونه نظر داده اسلازم به ذكر است كه اداره ي قوه 

ه ا ممات بولي شخص مي تواند آن را در حيات ي، باشدقابل فروش نمي، چون اعضاي بدن مال نيست« 

  ). ١٧٦ش، ص  ١٣٨٦آقابابايي، (» كند و در عوض مالي دريافت نمايد ديگري اهدا

  مبحث دوم: پيوند عضو مقطوع پس از اجراي حد  

شود  ا يكديگرب آن ها آميختگى اختلاط، و از مانع است كه چيزى دو ميان حد در لغت به معناي واسطه 

  ). ٤٥٦، ص ١ج ش،  ١٣٧٥راغب اصفهاني، (

ت، حـد ده اسز گـناهان تعيين شدر اصطلاح فقهي بـه كـيفر و مجازاتي كـه بـراي ارتكاب بـرخي ا 

 قت، حددر شرع مقدس حد هاي مختلفي بنا شده است، مانند: حد زنا، حد لواط، حد سرگويند. مي

  محاربه، حد قذف و. . . . 

  و مي باشد. در بعض موارد قطع عض ٥و محاربه  ٤از بين اين حدود ، حد سرقت

طرح مساله گردد، همانند قصاص چند مه واسطه ي اجراي اين حدود قطع ميدر باب پيوند عضوي كه ب 

  است، كه به بيان آن مي پردازيم. 

   

  مساله اول) پيوند عضو قطع شده بر شخص محدود 
علماي  ر كتبدر باب پيوند عضوي كه به واسطه ي اجراي حد سرقت يا حد محاربه قطع گرديده است، د 

بودن  نـجس وگذشته نظري مطرح نشده ؛ وليكن از آنجا كه در قصاص عضو بيش تر آن ها به جهت ميته 

يوند مـورد پ ن دراعضو مقطوع قائل بـه عدم جواز شده اند، شايد بتوان ايـن طور استنباط كرد كـه نظرش

  . خورد عضو محدود هـم عدم جواز بوده است ؛ اما در بين علماي معاصر دو ديدگاه بـه چشم مي

   

  ديدگاه اول: جواز پيوند 
يات عظام و / آ ١٠٤، ص ٢٨ق، ج  ١٤١٣عده اي از علما معتقدند كه اين عمل جايز است (سبزواري،  

   ) ؛ به سبب آن كه:٩٣، ص٣، شماره ١٣٧٨، / طاهري ٢٠، ص ١٢، شماره ١٣٧٧صاحب نظران، 

فقط بر قطع عضو سارق امر كرده است » )٣٨ده: طَعُوا أَيْديَِهُما (مائوَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْ«ي شريفه اولا: آيه

  ريم. و در مورد بـقاي آن هيچ اشاره اي نكرده، بنابراين دليل خاصي بر بقاي اثر قطع ندا

                                                
دگي و باقي برآم ويحد سرقت در مرتبه اول قطع انگشتان دست راست به جز شصت و كف دست است ؛ در مرتبه ي دوم سرقت، قطع پا از ر. ١

  ). ٢٩٦، ص ٣ ق، ج١٤٣٠؛ در مرتبه سوم حبس ابد و در مرتبه چهارم قتل مي باشد (ايرواني، ماندن پاشنه است

ـا يآن است كه  د محاربحمحارب كسي است كه براي ترساندن مردم شمشير يا تفنگ مي كشد و مردم را مي ترساند و در زمين فساد مي كند. . ٢

 ). ٢٩٩، ص ٣ق، ج ١٤٣٠كشته شود يا به صليب كشيده شود يا دست و پاي او بر خلاف هم قطع گردند و يا تبعيد شود. (ايرواني، 
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به  ا دوبارهروستي پدست قطع شده ي سارق سياه  (ع)تي نقل شده است كه امير المومنين عليثانيا: در رواي

ين واز اج؛ اين عمل حضرت بهترين دليل بر دست مانند اولش مرمت و اصلاح شد محلش پيوند زده و

  عمل است. 

فا كرده ع دست اكتكند كه به قطعمل كردن به قدر متيقن اقتضا مي ثالثا: قاعده تفسير مضيق قوانين جزايي و

  و در غير آن اصاله البرائه جاري كنيم. 

   

  ديدگاه دوم: عدم جواز پيوند 
ش، شماره  ١٣٨٥اييز پدر مقابل گروه قبل عده اي ديگر از علما قائل به عدم جواز پيوند شده اند (هندي،  

بول نكرده بلكه با قدين به جواز را ) و ادله معتق٤٠، ص ٣٤، شماره ١٣٨٢/ مومن قمي، تابستان  ٥٢، ص ١٩

  دلايلي رد كرده اند ؛ آن دلايل عبارت است از: 

) ؛ اگرچه ٣٨(مائده: . . » . هِالاً مِنَ اللَّبا نَكما كَسَبِوَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فاَقْطعَُوا أَيْديَِهُما جَزاءً «. آيه شريفه ١ 

از  ما عرفاًست، اقي ماندن عضو بياني در آيه وارد نشده افقط به قطع عضو امر شده است و بر مقطوع با

طع ثر ققاي ابشود، كه مامور به فقط قطع كردن نيست، بلكه حكم و موضوع اين گونه برداشت مي تناسب

اين  دليل بر ؛ر استمقدمه ي دست يابي به اين اث؛ لذا بريدن به منزله ي يعني مقطوع ماندن دست مي باشد

ن دست ز بريدا؛ يعني غرض باشديفه است كه مفعول له براي قطع ميدر آيه شر» نكال«ي مدعا آمدن كلمه

ابراين ا، بنركند نه فقط حدوث آن عرف از عقاب دوام را استنباط مي مرد يا زن سارق، عقوبت است و

  سارق حق پيوند عضو قطع شده را به خودش ندارد. 

عني ثر قطع يواقع ا بيان شده كه از آن ها استنباط مي شود، حد در (ع). اخبار معتبر مستفيضي از ائمه ٢

  جدايي پس از قطع است، نه صرف قطع كردن عضو. 

  به دو نمونه از اين احاديث در ادامه اشاره مي شود. 

  :آمده است (ع) امام باقر ازيس صحيحه محمدبن قدر  

ى ثُمَّ إِذَا رَى قُطِعَتْ رجِْلُهُ الْيُسْرَقَ مرََّةً أُخْ ذاَ سَرَإِيَمِينُهُ وَ  قُطِعَتْ إذَِا سَرَقَ السَّارِقِ فِي (ع)قضََى أَميِرُ الْمُؤْمِنِينَ « 

، بِهاَ  يسَْتَنْجِيهُ الْيُسْرىَ يَأكُْلُ بِهَا وَغَائطِِ وَ يدَُلَى الْ إِهَا سَرَقَ مرََّةً أخُْرَى سَجَنَهُ وَ تُركَِتْ رجِْلُهُ اليُْمنَْى يَمشِْي علََيْ

 ،حر عاملي. ( ..  حَتَّى يَمُوتَ فِي السِّجْننِّي أسَْجُنُهُءٍ وَ لَكِيْإنِِّي لَأَسْتَحْيِي منَِ اللَّهِ أنَْ أتَْركَُهُ لَا يَنتَْفِعُ بِشَ :فقََالَ

نخست دست  يكه در مرتبه، دزد چنين قضاوت كردي در باره  (ع)اميرمؤمنان؛ )٢٥٥ص ، ٢٨ج ، ق ١٤٠٩

. ودزندانى مى ش، سومي هدوم پاى چپ وى قطع مى شود و در مرتبي قطع مى شود و در مرتبه  راست وى

تا ، شودنمى قطع دست چپ او هم. تا بتواند با آن براى اجابت مزاج برود، شودپاى راست او قطع نمى

اى رفتار كنم گونهه كشم با دزد ب از خداوند خجالت م :سپس فرمود. بخورد و استنجا كند بتواند با آن غذا

 . »زندان بميرد در تا مى كنمي زندان ليكن وى را، كه از هيچ چيزى نتواند استفاده كند
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ر بود ديگ يز مي؛ زيرا اگر پيوند عضو به محدود جاكندشني بر نحوه ي قطع و حد اشاره ميروايت به رو

  . نبود مطرحبحث اين كه محدود نتواند از هيچ چيز به واسطه ي قطع شدن اعضايش استفاده كند، 

ست سارق قطع دست راضمن نامه اى درباره علت  (ع) محمد بن سنان از امام رضاديگري روايت در  

يَ بِيَمِينِهِ وَ هِ  الْأشَْيَاءَلأِنََّهُ يُبَاشِرُ السَّارِقِ مِنَ الْيَمِينِ عِلَّةُ قَطعِْ« :ي دارددر پاسخ عرضه م (ع)سوال مي كند و امام 

، حر عاملي( غَيْرِ حلِِّهَا تَغُوا أَخْذَ الْأَمْوَالِ مِنْ  لِئَلَّا يَبْلْخَلقِْةً لِأَفضَْلُ أَعْضَائِهِ وَ أَنْفَعُهَا لَهُ فَجُعِلَ قَطْعُهَا نَكَالًا وَ عِبْرَ

را با دست  كارها ،راست دزد اين است كه در بيشتر موارد علت بريدن دست؛  )٢٤٢ص ، ٢٨ج ، ق ١٤٠٩

ا مايه عبرت رو خداوند بريدن آن ، برترين و سودمندترين اعضا است راست انجام مى دهد و دست راست

  . »به فكر سرقت اموال مردم نيفتند ديگران قرار داده تا

 ت محروم نمودنكه بريدن دست دزد به جه، در اين دارد ظهور»  اعضائه وانفعها له و هى افضل«عبارت 

محقق  ورتىصدر » للخلقه فجعل قطعها نكالا و عبر«چنان كه جمله ، منافع اين عضو برتر است وى از

برت نخواهد بود عمايه  چنان اثر بريدن دست باقى باشد تا مايه عبرت ديگران باشد و گرنه شود كه هممى

ل ـرايشان نقـباند يا اين داستان  هنگام بريدن دست دزد حاضر بوده و تنها براى خصوص كسانى كه در

مايه ، كننديما در طـول زمان مشاهده وي ر هـكسانى كتمام ولى براى ، عبرت انگيز خواهد بود، شده

  . عبرت نخواهد بود

  . دامكان ندار، تمسك كردن به اصل عملي با وجود ادله اي كه دال بر عدم جواز هستند. ٣ 

بل قد دوباره به حالت از اجراي حدست سارق را پس  (ع)حضرت امير، كه طبق آني روايت. ٤ 

يز هندي، پاي( دارد اما از نظر سند مشكل، هرچند از نظر دلالت تمام است؛ به نظر عده اي اندبازگردانده

  ). ٥٢، ص ١٩ش، شماره  ١٣٨٥

د زو پيوند اه به گروهي هم معتقدند كه به خاطر مدح مولا و تسليم آن فرد حضرت عضو قطع شده را دوبار

ن گونه آمده زيرا در روايت اي)، ٢٠، ص ١٢، شماره ١٣٧٧(آيات عظام و صاحب نظران، بهمن و اسفند 

اك كن. ام من را پ! من دزدى كردهآمد و گفت: اى امير مؤمنان (ع)سياه پوستى نزد حضرت علي است كه 

ند. باز رگردااو باى و سپس صورت خويش را از حضرت فرمود: شايد از جايى كه قفلى نداشته دزدى كرده

فرمود:  حضرت ام كه قفل داشت، من را پاك گردان؛او گفت: اى امير مؤمنان! من از جايى سرقت نموده

! ينر المؤمنا اميين. آن مرد گفت: شايد سرقت تو به حدّ نصاب نرسيده و باز صورت خود را از او برگردا

) ى نمود وا جارر نمود، حضرت (حدّ سرقت رسرقت من به حدّ نصاب هم رسيده است. وقتى او سه بار اقرا

  دست او را قطع كرد. 

و  المتقين امام گفت: دست من را امير مؤمنان وآن مرد، دست قطع شده خود را گرفت و رفت و در راه مى

؛ گفتنا مىدح و ثپيوسته حضرت را مقائد الغر المحجلين و يعسوب الدين و سيّد الوصيين، بريده است و 

د و شان آمدندمت پدردر راه به او برخوردند و اين كلمات را از او شنيدند، خ (ع)و امام حسين امام حسن 

  كرد. گفتند: مرد سياه پوستى را در راه ديديم كه شما را مدح و ثنا مى
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شخصى را دنبال او فرستاد تا او را به حضورش حاضر سازند. به او فرمود: من دست راست تو ، (ع)حضرت 

كنى؟! آن مرد گفت: اى امير مؤمنان ! تو من را پاك ساختى و محبت م و تو من را مدح و ثنا مىارا بريده

قطعه كنى باز محبت تو از قلبم  -تو با گوشت، خون و استخوان من مخلوط شده است، اگر من را قطعه

كه صحيح شت شده او را سر جايش گذابراي او دعا كرد و دست بريده  (ع)شود، حضرت علي خارج نمى

   ٦». و سالم، مانند اول شد

. مي باشد وي ترقبا بررسي ادله دو گروه، به نظر مي آيد كه ادله ي گروه دوم يعني عدم جواز پيوند  

  بنابراين شخص محدود نمي تواند، عضو قطع شده بعد از حد را به خود پيوند بزند. 

يز نمحاربه  مورد لازم به ذكر است كه اگرچه ادله ي علما بيش تر در باب سرقت است، وليكن نظرشان در 

اره كرد، ه نيز اشن نكتبايد به ايهمين است، زيرا ايشان حكم محاربه را در اين زمينه بسان سرقت مي دانند. 

يز نعضو  ودنش پيوند بزند كه اگر شخصي كه بر او حد جاري شده عضوي غير از عضو مقطوع را به ب

  جوش خورده و جز بدن او گردد، از نظر ايشان هيچ اشكالي نداشته و جايز مي باشد. 

  

  مساله دوم) فروش يا اهدا عضو مقطوع به ديگري  
محدود،  توسط ديدگاه علما در باب اهدا يا فروش عضوي كه به واسطه ي حد سرقت يا محاربه قطع شده 

توان گفت: يلاصه ميلي نيست ؛ فقط بـه طور خباب قصاص است، لذا نياز به بيان تفصمانند ديدگاهشان در 

ند، هدا ككه شخص محدود چنين حقي را دارد كه عضو قطع شده ي خود را به جهت پيوند به ديگري ا

ن ديگر طع شدحال يا به صورت مجاني يا در قبال گرفتن عوضي؛ زيرا توهم اين كه عضو به واسطه ي ق

ت به ه او نسبكاين  علقي به صاحبش ندارد، درست نبوده ؛ بلكه اين عضو هنوز به او اختصاص دارد ياهيچ ت

  رد. ذن او دااز به آن بر ديگران اولويت دارد ؛ بنابراين اگر كسي بخواهد از آن استفاده اي بكند، نيا

اب بانون در قتاب انان در كنكته اي كه بايد در پايان اين مبحث با آن اشاره كرد، اين است كه حقوق د 

 پيوند عضو قطع شده به اجراي حد و اهدا يا فروش آن نظري را بيان نكرده اند . 

   
  

                                                
نْهُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ  مِنْ غيَْرِ حِرْزٍ وَ نحََّى رَأْسهَُ عَ لَ لَعلََّكَ سَرقَْتَ رنِْي فَقَا فَطهَِّإِنِّي سَرقَْتُ  :فَقاَلَ يَا أَميِرَ الْمُؤْمنِِينَ (ع) عَلَى عَلِيٍّ  أَسْوَدَ أُدْخلَِ أَنَ رُويَِ«. ١

ا أَقَرَّ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ قَطَعَهُ سَرَقْتُ نِصَاباً فَلَمَّ  :الْمؤُْمِنِينَ  فَقَالَ يَا أَمِيرَ سَهُ عَنْهُ ى رَأْ سَرَقْتُ مِنْ حِرْزٍ فَطَهِّرنِْي فَقَالَ ع لَعَلَّكَ سَرَقْتَ غَيْرَ نِصَابٍ وَ نَحَّ :الْمُؤمِْنِينَ 

مِنِينَ فَذَهَبَ وَ جَعَلَ يَقُولُ  (ع)أَمِيرُ الْمؤُْمِنيِنَ  وَ سيَِّدُ الوَْصِيِّينَ وَ جعََلَ  رِّ الْمُحَجَّلِينَ وَ يَعْسُوبُ الدِّينِ قِينَ وَ قَائِدُ الْغُ الْمُتَّ إِمَامُ وَ فِي الطَّرِيقِ قَطَعَنِي أَمِيرُ الْمُؤْ

يقِ فَبعََثَ أَميِرُ الْمُؤْمنِِينَ مدَْحُكَ فِي الطَّرِ يَ نَا أَسْوَدَ وَ قَالا رَأَيْ (ع) مِيرِ المُْؤْمِنِينَ لَا علََى أَوَ قَدِ اسْتَقبَْلَاهُ فَدَخَ يَمدَْحُهُ فَسَمِعَ ذَلِكَ منِْهُ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ 

هُ إلَِى عنِْدِهِ فقََالَ لَهُ قطََعْتكَُ وَ أَنْتَ تمَْدَحُنِي فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْ  (ع) حْمِي وَ عَظْمِي فَلَوْ لَ إِنَّ حُبَّكَ مِنْ قَلْبِي قَدْ خَالَطَ تَنِي وَ إِنَّكَ طهََّرْ  (ع)نِينَ مؤُْمِ مَنْ أَعَادَ

مِنِينَ ، ٧٦ق، ج  ١٤١٠(مجلسي،  هِ فصََحَّ وَ صلَُحَ كَمَا كَانطُوعَ إِلَى موَْضِعِعَ المَْقْ  وَضَ وَ  (ع)قَطَعْتَنِي إِربْاً إِرْباً لَمَّا ذهََبَ حُبُّكَ مِنْ قَلْبِي فَدَعَا لَهُ أَمِيرُ المُْؤْ

  ». )١٨٨ص 
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  جمع آوري و نتيجه 

از، عدم ظر جوــ در حكم پيوند عضو قطع شده به اجراي قصاص به خود فرد مقتص منه فقها داراي سه ن

 هم چنين وعاصر متر فقهاي جرم بوده، كه البته آراي بيشكاب ي ارتاز و تفصيل در مساله از جهت نحوهجو

 قانون مجازات اسلامي جواز در اين مساله است. 

دم جواز عو و  ــ در حكم پيوند عضو مقطوع به اجراي حد سرقت و محاربه فقها داراي دو ديدگاه جواز

م جواز لين به عد، ادله ي قائيدآخود بيان كرده اند، كه به نظر ميبوده و هر كدام ادله اي را مويدّ نظر 

 تر مي باشد ؛ قانون در بيان حكم اين مورد سكوت كرده است. قوي

تواند عضوي يماده به نظر تمام فقها و قانون ــ فردي كه عضوش را به مجازات قصاص يا حد از دست د

قبال  ا دريني غير عضو مقطوع را به خودش پيوند زند و عضو قطع شده خود را به ديگري به طور مجا

 گرفتن عوضي واگذار نمايد. 

  

  پيشنهاد  
گردد كه مي دشنهابا توجه به اهميت وافر مساله پيوند عضو قطع شده به مجازات به فرد مجازات شده پي 

ز فراسوي ا شايد اهد، تدتر مورد بررسي و تامل قرار ائلين به جواز و عدم جواز را بيششوراي فقهي، ادله ي ق

  احدي در اين زمينه نايل گردند. آن به حكم و
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  فهرست منابع و مآخذ 

  ها الف) كتاب 
 قرآن كريم. ــ 

 )، ناشر:حقوقي وآقا بابايي، اسماعيل، پيوند اعضا از بيماران فوت شده و مرگ مغزي (بررسي فقهي ــ 

 ش.  ١٣٨٦پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، دوم، قم، 

، قم، سوم، ٣، جلد ايرواني، محمد باقر، دروس تمهيديه في الفقه الاستدلالي، انتشارات موسسه الفقه ــ

 ه ق.  ١٤٣٠
قم، اول،  ،٤لد جبهجت گيلاني فومني، محمد تقي، استفتائات، انتشارات دفتر حضرت آيت االله بهجت،  ــ

 ه ق.  ١٤٢٨

 . ١٣٧٠، اول، تهران، كيهان :ناشر، ديدگاه مذاهب اسلامىمنابع اجتهاد از ، محمد ابراهيم، شاهرودىجناتىــ 
 ت (عليهمل البيحر عاملي، محمد بن حسن، تفصيل وسايل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه، موسسه آــ 

 ه ق.  ١٤٠٩، قم، اول، ٢٩ – ٢٨ - ٤السلام)، جلد 

به  ت وابستهنتشاراالفتاوي، دفتر حلي، ابن ادريس، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوي لتحريراــ 

 ه ق.  ١٤١٠جامعه مدرسين حوزه علميه قم، جلد، قم، 

سيني، ححسين بن محمد، ترجمة مفردات الفاظ قرآن، مترجم: غلامرضا خسروي راغب اصفهاني، ــ 

 ش.  ١٣٧٥، تهران، دوم، ٣ -١انتشارات مرتضوي، جلد 
 ه ق. ١٤١٣، قم، چهارم، ٢٨موسسه المنار، جلد سبزواري، عبد الاعلي، مهذب الاحكام، ناشر: ــ 
، ٤لد جي نجفي،  مرعشسيوري حلي، مقداد بن عبداالله، تنقيح الرائع لمختصر الشرايع، كتابخانه آيت االلهــ 

 ه ق.  ١٤٠٤قم، اول، 

 ،٢م)، جلد هم السلاقديمه)، موسسه آل البيت (علي –حائري طباطبايي، علي بن محمد، رياض المسائل (ط ــ 

 قم، اول، بي تا. 

، ، قم٥لد قم، ج طوسي، محمد بن حسن، الخلاف، دفتر انتشارات وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميهــ 

 ه ق.  ١٤٠٧اول، 
لد، ججعفريه، ثار الطوسي، محمد بن حسن، المبسوط في الفقه الاماميه، المكتبه المرتضويه لاحياء الآــ 

 ه ق.  ١٣٨٧تهران، سوم، 

 ه ق.  ١٤١٧، قم، اول، ١طوسي، محمد بن حسن، عده في اصول الفقه، انتشارات ستاره، جلد ــ 
 ي تا. فاضل لنكراني، محمد، احكام پزشكان و بيماران، مركز فقهي ائمه اطهار، بي جا، بــ 

النشر، جلد  وه الطبع : موسسمجلسي، محمد باقر، بحار الانوار الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهار، انتشاراتــ 

 ه ق.  ١٤١٠، بيروت، ٧٦
 ش.  ١٣٨٩، تهران، ٨١منصور، جهانگير، قانون مجازات اسلامي، نشر بيدار، ــ 



  ٨٣ /بررسي فقهي و حقوقي پيوند عضو قطع شده به واسطه مجازات 

 
 ٤٢جلد  خويي، موسوي خويي، ابوالقاسم، مباني تكمله المنهاج، انتشارات موسسه احياء آثار امامــ 

 ه ق.  ١٤٢٢موسوعه، قم، اول، 
امعه سته به جات وابتحرير الوسيله، مترجم: علي اسلامي، دفتر انتشار موسوي خميني، روح االله، ترجمةــ 

 ه ق.  ١٤٢٥، ٢١، قم، ٤مدرسين حوزه علميه قم، جلد 
لعربي، التراث نجفي، صاحب جواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام، دار إحياء اــ 

 ه ق.  ١٤٠٤، بيروت، هفتم، ٤٢جلد 

   

  ب) مقالات 
شماره  ،١٣٧٧ قات و نظريات آيات عظام وصاحب نظران قسمت اول، مجله دادرسي، بهمن و اسفندتحقيــ 

١٢ . 

 ديبهشتتحقيقات و نظريات آيات عظام وصاحب نظران قسمت دوم، مجله دادرسي، فروردين و ارــ 

 . ١٣، شماره ١٣٧٨

 . ٣، شماره ١٣٧٨ييز طاهري، حبيب االله، پيوند اعضا از ديدگاه اسلام، مجله مجتمع آموزش عالي قم، پاــ 

 . ٣٤، شماره ١٣٨٢مومن قمي، محمد، پيوند اعضا، فصلنامة فقه اهل بيت، تابستان ــ 

، ١٣٧٧ن زمستا هاشمي شاهرودي، محمود، پيوند عضو پس از قصاص، فصلنامة فقه اهل بيت، سال چهارمــ 

 . ١٦شماره 

، شماره ١٣٨٥ييز هندي، وصي محمد خان، پيوند اعضا از ديدگاه شيعه و مذاهب اربعه، مجله طلوع، پاــ 

١٩ . 
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